
11 پنجشنبه   25 آذر 101395 علمسال چهاردهم    شماره 2752

مزیت های حضور  در  برنامه های علمی بین المللی
۲ روی سکه مشارکت

چندی است که با اتمام تحریم های ایران، موضوع تبادلات علمی 
بین ایران و دیگر کشــورها و از جمله بحث تبادل اســتاد و دانشــجو 
یک  بار دیگر مطرح شــده اســت. ایران کشوری است که تعداد زیادی 
دانشــجو، استاد دانشگاه و مؤسســه آموزش عالی و پژوهشگاه دارد، 
به همین ترتیب هم دانشجویان و پژوهشــگران ایرانی هر ساله تعداد 
زیادی مقاله در نشــریات علمــی بین المللی منتشــر می کنند؛ تعداد 
بســیار زیاد این مقاله ها و همچنین سرعت رشــد آنها موجب افتخار 
اســت؛ اما باید دانســت کیفیت بســیاری از آنها چندان بالا نیســت 
(کیفیت مقاله هــای علمی را به روش های بســیار مختلفی می توان 
ســنجید، یکی از ساده ترین روش ها این اســت که ببینیم چند محقق 
و پژوهشــگر دیگر این مقاله را خوانــده و در پژوهش های خود به آن 
ارجاع داده اند. تعداد بیشــتر ارجاعات دانشمندان دیگر به یک مقاله، 
نشانگر کیفیت یا تأثیرگذاری یک مقاله است، به همین ترتیب می توان 
میزان تأثیرگذاري مقاله های اســتادان یک دانشــگاه و کل کشور را نیز 
محاســبه کرد). ســال ها بود که مدیران علمی کشور تلاش می کردند 
تعــداد و کمیــت مقاله های علمی ما زیاد شــود و اکنــون که تعداد 
مقاله هــای ما به حد مطلوبی از کمیت رســید، لازم اســت که برای 
افزایــش کیفیــت آنها نیز فکری کــرد. یکی از بهتریــن روش ها برای 
افزایش ســطح علمی دانشــگاه ها و بهبود کیفیت علمی مقاله های 
دانشــمندان ایران، افزایــش همکاری های علمی بین المللی اســت. 
همکاری هــای علمی بین المللــی، جنبه های بســیار گوناگونی دارد؛ 
مانند برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی در کشــور، مشــارکت 
پژوهشگران ایران در کنفرانس های خارجی، اجرای برنامه های تبادل 
اســتاد و دانشجو بین ایران و دیگر کشــورهای پیشرفته و برنامه هایی 
از این دســت. برنامه های علمی مانند تبادل اســتاد و دانشــجو برای 
فرد پژوهشــگر و برای کشور بسیار مفید و سودمند است؛ اما برخی از 
ناظران بــه آن انتقادهایی وارد می کنند؛ برای مثال افرادی بر این باور 
هستند که اجرای چنین برنامه هایی، راهکار دیگر کشورها برای جذب 
دانشمندان نخبه ماست و به همین دلیل ما باید از مشارکت در چنین 
برنامه هایی خودداری کنیم. خاطرم هســت زمانی جشنواره ای برای 
شناســایی و تقدیر از پژوهشگران و دانشــمندان برتر برگزار شده بود، 
همان گونه که انتظار می رفت بســیاری از برندگان آن جایزه، ایرانیانی 
 بودند که در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های خارج از کشــور مشغول 
تدریــس و تحقیق بودند. برخی از این پژوهشــگران برای عموم مردم 
ناشــناخته هستند؛ اما برخی دیگر مانند دکتر «بهرام مبشر» را بسیاری 
از مردم می شناســند. در کنفرانس مطبوعاتی این جایزه، پس از آنکه 
نــام دکتر مبشــر را به عنوان برنــده اعلام کردند، یکــی از خبرنگاران 
حاضر در جلســه اعتراض کرد و گفت اروپا و آمریکا سال های گذشته 
منابــع ما را به غــارت می بردند و ما را اســتثمار می کردند و اکنون ما 
خیال می کنیم دســت آنها از کشور ما کوتاه شــده و ما از زیر یوغ آنها 
خلاص شــده ایم؛ اما واقعیت این است که آنها امروزه به ثروت بسیار 
بزرگ تر و مهم تری دســت یافته اند؛ آنها امروز دانشــمندان ما را از ما 
می گیرند و مسئولان ما ساکت نشسته اند و فقط تماشاگر این غارتگری 
هســتند. این خبرنگار پس اینکه مدت زیادی با شــور و حرارت بسیار 
درباره ابعاد و عمق فاجعه فرار مغزها ســخن گفت، از این مســئول 
خواســت که هرچه زودتر مقدمات بازگشت ســفر دکتر مبشر و دیگر 
همکاران او به ایران را فراهم کند. جالب اینکه تعدادی از خبرنگاران 
دیگــر نیز با او هم نظر بودند و حتی یکی گفت ســکوت مســئولان در 
برابر این پدیده، نشــانه خوبي نیست. البته مســئول محترم حاضر در 
ایــن کنفرانس مطبوعاتی تلاش کرد با بیان اینکه حضور دکتر مبشــر 
و بســیاری از دانشمندان ســطح بالا در ایران، نه تنها مشکلی از کشور 
را حــل نمی کند، بلکه اگر مــا به هر دلیلی چنین دانشــمندانی را به 
کشــور بیاوریم، آنها را از امکاناتی که هم اکنون در کشورهای پیشرفته 
در اختیار دارند، محروم می کنیم. با توجه به اینکه دکتر مبشــر در ناسا 
و برترین دانشــگاه ها و پژوهشگاه های آمریکا مشــغول به کار است، 
اولین نتیجه آوردن او به ایران، محروم کردن وی از امکاناتی اســت که 
هم اکنــون در آمریکا در اختیار دارد و در نتیجه او هم پس از مدتی به 
یک استاد و پژوهشگر عادی تبدیل می شود. گفتنی است مشابه چنین 
انتقادهایی چندی پیش درباره خانم دکتر «مریم میرزاخانی» و هنگام 
دریافت جایزه فیلدز و امسال درباره دکتر «کامران وفا» که برنده جایزه 
بنیاد پیشــرفت یا دستاورد شد نیز مطرح شده است. باید تأکید کرد اگر 
ما علاقه مند به اســتفاده از تجربه و دانش این استادان و پژوهشگران 
هســتیم، باید در فکر روش هایی باشیم که هر دو طرف از آن بهره مند 
شوند. به باور بسیاری از کارشناسان، به چندین روش می توان از تجربه 

و دانش پژوهشگران ایرانی مقیم خارج استفاده کرد. 
۱. می توان هر ســاله کنفرانس ها و ســمینارهای علمی بسیاری را 
در حوزه ها و زمینه های مختلف در کشــور برگزار کرد و از این استادان 
و دانشــمندان دعوت کرد تا آخرین دســتاوردهای علمی خود را (که 
با اســتفاده از امکانات پژوهشگاه ها و دانشــگاه های اروپا و آمریکا به 
دست آورده اند) در این سمینارها به همکاران ایرانی خود عرضه کنند. 
۲. برنامه هایی اجرا کنند که این استادان بتوانند هرساله دوره های 
کوتاهــی را در ایران بگذراننــد و به آموزش دانشــجویان مقاطع بالا 

بپردازند یا راهنمایی پروژه های آنان را بر عهده گیرند. 
۳. مي توان برنامه های علمی خاصی طراحی کرد که دانشــجویان 
ایرانی بتوانند با حضور در دانشــگاه ها و پژوهشگاه های دیگر کشورها، 
زیر نظر دانشمندان برجسته ایران به تحقیق در دوره های دکترا و فوق  

دکترا بپردازند. 
عــلاوه بر این باید تأکید کرد دانشــمندانی مانند دکتر میرزاخانی یا 
دکتر وفا بســیار باهوش هســتند و علاوه بر این برای رسیدن به هدف 
و جایگاه کنونی خود بســیار تلاش کرده اند؛ اما دســت یابی به چنین 
جایــگاه علمی و برجســته ای، صرفا با تکیه بر تــلاش یا هوش ذاتی 
امکان پذیر نیســت و باید امکانات و تجهیزات مناســبی هم در اختیار 
داشــت و بسیار بعید بود که این افراد بدون دراختیارداشتن امکانات و 
تجهیزات کافی، به چنین جایگاه برجسته ای برسند. خاطرم هست پس 
از آنکه خانم میرزاخانی برنده جایزه فیلدز شــد، با برخی از استادان و 
همکاران ســابق خانم میرزاخانی در ایــران مصاحبه کردم، همه آنها 
متفق القــول می گفتند یکی از مهم ترین عوامــل موفقیت بین المللی 
خانم میرزاخانی و کســب جوایز معتبر بین المللی و همچنین حضور 
در برترین دانشگاه ها به عنوان اســتاد دانشگاه یا عضویت در مجامع 
علمی بین المللی، به دلیل برخورداری و اســتفاده از برترین امکانات 
علمی روز دنیا و تبادل نظر با برترین دانشــمندان اســت. امید است با 
برداشته شــدن تحریم ها و اعلام آمادگی دیگر کشورها برای همکاری 
با دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های ایران، بتوانیم مقدمــات همکاری و 

همیاری بلندمدت بین ایران و کشورهای پیشرفته را فراهم کنیم. 

زاویه  دید

دلایل موفقیت «کامران وفا» در عرصه فعالیت های ترویج علم
دعوت همگان به ضیافت شکوهمند علم

به تازگی دکتر «کامران وفا»، برنده جایزه «بنیاد پیشــرفت» یا «بنیاد 
دســتاورد» (Breakthrough Foundation) در رشــته فیزیــک شــده 
اســت. با توجه به اینکه پیش از این، افرادی مانند «نیما ارکانی حامد»، 
«ادوارد ویتن»، «اســتیون هاوکینگ»، «آلــن گات»، «کیپ تورن» و افراد 
و نهادهای سرشــناس دیگــری برنده این جایزه نوپا شــده اند، می توان 
دریافــت این جایزه تا چه حد مهم و ارزشــمند اســت. در این چند روز 
بسیاری از رســانه ها، چیزهایی درباره دستاوردها و جایگاه علمی دکتر 
«وفا» منتشــر کرده اند، اما هدف این یادداشــت تأکید بر جنبه دیگری از 
فعالیت های «کامران وفا»، یعنی ترویج علم برای عموم مردم است. در 
ایران کمتر دانشــمندی، در عرصه ترویج یا عمومی سازی علم فعالیت 
می کند و فعالیت همین تعداد کم از دانشمندان هم چندان تأثیرگذار و 
موفق نیست. شاید به همین دلیل است که بسیاری از دانشمندان، پس 
از دوره ای فعالیــت در زمینه ترویج علــم در جامعه، کم کم از فعالیت 
در این حوزه دســت برمی دارند. موفقیت دکتر «وفــا» در زمینه ترویج 
علم دلایل بســیاری دارد که در ادامه به برخــی از مهم ترین دلایل آن 

اشاره می کنیم. 
۱- دکتر «وفا» ســعی می کند از راه رســانه ها با مردم ارتباط برقرار 
کند و آخرین دستاوردهای علمی خود و همکارانش را با مردم در میان 
بگــذارد، اما این کار را بی محابا انجام نمی دهد. خودم شــاهد بودم که 
رســانه ای از او بــرای انجام مصاحبه دعوت کرد، امــا او فورا دعوت را 
نپذیرفت یــا آن را رد نکرد، بلکه با همکارانش مشــورت کرد و پس از 
آنکه مطمئن شــد این رسانه معتبر است و اصول کار حرفه ای در زمینه 
خبررســانی علمی را رعایت می کند، دعــوت را پذیرفت. یکی از دلایل 
بی رغبتی استادان و پژوهشگران ما برای همکاری با رسانه ها این است 
که در ابتدا دعوت هر رسانه ای را برای مصاحبه یا اظهارنظر می پذیرند، 
اما پس از آنکه نتیجه این همکاری منتشر شد، درمی یابند که محصول 
رســانه ای ارائه شده با آنچه آنان در نظر داشته اند، بسیار متفاوت است. 
پس بهتر اســت استادان و پژوهشــگران ما هم در انتخاب رسانه برای 
انتشــار نظرات خود دقت کننــد و علاوه براین، هنگام آغــاز همکاری، 
اســتانداردها و انتظارهــای خود از یک محصول یا محتوای رســانه ای 
مطلــوب را برای خبرنگاران شــرح دهند و پیش از آغــاز همکاری، به 

توافق کامل برسند. 
۲- بسیاری از همکاران دکتر «وفا» بارها تأکید کرده بودند که وی با 
وجود جایگاه بســیار والای علمی در مجامع بین المللی، انسانی بسیار 
افتاده اســت و کسی تاکنون نشــانه ای از تکبر یا خودستایی یا مواردی 
مانند اینها را در ایشــان ندیده اســت، اما یکــی از مهم ترین جنبه های 
مصاحبه ها و ســخنرانی های عمومی دکتر «وفا» این است که بیش از 
آنکه به دســتاوردهای علمی خود بنازد و آنها را متکبرانه بیان کند، به 
پرســش های بی پاســخ دنیای علم توجه می کند. یکی از موضوع هایی 
که وی بارها در ســخنرانی هایش به آن اشــاره کرده اســت، پیچیدگی 
ساختار و کارکرد جهان است. به همین دلیل شنیدن سخنان او، دو لذت 
به همراه دارد: اول سرخوشــی حاصل از درک چگونگی کارکرد جهان 

و فهم پدیده های طبیعت و دیگر غرق شدن در جادوی ناشناخته ها. 
۳- یکی از موضوعاتی که دکتر «وفا» در ســخنرانی هایش روی آن 
تأکید دارد آن اســت که پدیده های طبیعت جنبه ها و سطوح مختلفی 
دارد. هرچند درک بســیاری از پدیده های طبیعت دشــوار است و فقط 
دانشــمندان بزرگ از عهــده آن برمی آیند، اما درک ماهیت بســیاری از 
پدیده های دیگر ســاده اســت یا آنکه دســت کم همه مردم می توانند 
لایه هــای ســطحی تر این پدیــده را درک کنند. هــدف همه تلاش های 
وی در سخنرانی هایش این اســت که مردم عادی خود را از لذت درک 
مفاهیم علمی محروم نکنند. این در حالی است که بسیاری از استادان 
و پژوهشــگران ما هنگام حضور در رسانه ها بســیار تلاش می کنند که 
طبیعــت را از آنچه که هســت رازآلودتر و دشــوارفهم تر جلوه دهند. 
شنونده این سخنان اگر تا آخر پای سخنان آنان بنشیند، در نهایت به این 
نتیجه می رسد که تلاش برای درک قوانین طبیعت بی فایده است و بهتر 

است در این وادی قدم نگذارد
۴- دکتر «وفا» دانشــمند برجســته جهان اســت، امــا درعین حال 
اصول ژورنالیســم را بســیار بهتر از ما روزنامه نگاران بلد است؛ مثلا در 
سخنرانی های علمی خود امکان مشارکت حاضران در بحث را فراهم 
می کند، به سطح سواد مخاطبان، تاریخچه علمی موضوع، دانشمندان 
بــزرگ و نظریه های تأثیرگــذار آنان توجه می کنــد و از همه مهم تر، به 
همه پرســش ها پاسخ می دهد، هرچند که ســطح این پرسش پایین یا 

ساده باشد. 
۵- وطن دوســت اســت و در ســخنرانی های خود از آثــار علمی و 
فرهنگــی دانشــمندان نامدار ایران نام می برد و اهمیــت کار آنها را در 
تاریخ علم به زبانی شــیوا بیــان می کند. زمانی کــه «هاوکینگ» را به 
منزلش بــرای یک میهمانی شــام دعوت کرد، جنبه هــای مختلفی از 
فرهنــگ و هنر ایران را بــه او و دیگر حاضران ارائه کــرد. البته در این 
زمینــه مثل برخــی از افراد افراط نمی کند که مثلا همه دســتاوردهای 
علمی جهان، از آن ایرانیان اســت و دانشــمندان دیگر کشــورها هیچ 
تأثیری نداشته اند. در بیان دستاوردهای علمی ایرانیان نیز، بیش از آنکه 
روی هوش و نبوغ آنها تأکید  کند، روی سخت کوشی آنان تأکید می کند. 
۶- دکتر «وفا» دانشــمند بســیار برجسته ای اســت و دستاوردهای 
علمی (از ســاده ترین تا دشوارترین، از قدیمی ترین تا جدیدترین) را برای 
مردم بیــان می کند، اما درعین حال همیشــه دقت می کنــد که درباره 
موضوعاتی ســخن بگوید که از آنها مطلع است. او حوزه کارش فیزیک 
اســت و به همین دلیل در زمینه هایی که آشنایی ندارد، سخن نمی گوید. 
در پاســخ به پرســش هایی که در آنها تخصص ندارد، به وضوح اعلام 
می کند که صاحب نظر نیســت و باید به متخصــص مراجعه کرد. این 
در حالی اســت که بســیاری از استادان و پژوهشــگران ما پس از اینکه 
چندبار در رســانه ها حاضر شــدند و مخاطبان، آنها را شناختند، کم کم 
از حوزه تخصص علمی خود فاصلــه می گیرند و درباره هر موضوعی 
که از آنها بپرسند، پاســخی ارائه می دهند؛ برای مثال بارها رسانه های 
ما نظر یک ورزشکار، موسیقی دان، اقتصاددان، ریاضی دان و... را درباره 
آلودگی هوا می پرسند. اینکه چرا خبرنگار راهکارهای مقابله با آلودگی 
هوا را از موسیقی دان می پرسد، مشخص است. او می خواهد گزارشش 
جذاب تر باشد، اما موسیقی دان یا ریاضی دان باید بگوید که در این زمینه 
صاحب نظر نیست و خبرنگار را به کارشناس همین حوزه ارجاع دهد. 

۷- دکتر «وفا» بســیار قدرشناس اســت. وی در هنگام دریافت 
جایــزه خود گفت: «مــن از دانشــمندان و ریاضی دانان صاحب نام 
و پیش کســوت ایران زمیــن الهــام گرفتم. به این موضــوع هم باید 
توجه کنیم که علم، جغرافیا نــدارد و من از همکاران فیزیک دان و 
ریاضی دان خود در گوشه گوشه جهان (که بیش از ۱۵۰ نفر هستند)، 

سپاسگزاری می کنم». 

زاویه

واقعیت مشــهود جهــان علــم از دیربــاز، درنوردیــدن مرزهای 
جغرافیایی و شکســتن حصارهای سیاســی بوده و هســت. بر همین 
مبنا بوده که قوانین و اصول مکشــوفه ازسوي اندیشمندان رم، یونان و 
ایران در قرون گذشته، قبل از رنسانس و بعد از آن، اساس اندیشه های 
علمــی اندیشــمندان کنونی جهان، غرب و شــرق، را تشــکیل داده یا 
حداقــل مدخل ورود به دنیای علم کنونی از همان ره یافته های علمی 
اندیشــمندان شرقی، رومی و یونانی باستان بوده است. اصولا خصلت 
علم بر قبول نکردن حصارهایی از نوع رنگ و نژاد، مرز و جغرافیا بوده و 
زبان مشترک آن، روابط حاکم بر پدیده ها و مؤلفه های قابل اندازه گیری 
اســت. در زمان حاضر، آنچه برای ما به عنــوان بازیگران ایرانی حوزه 
علم و پژوهش اهمیت دارد، درک مقتضیات و حساســیت های کنونی 
جهانی و ورود به عرصه جهانی با هدف تأثیرگذاری بر اندیشه جهانیان 
و ارائه الگوی دلنشین و متفکر و صاحب سبک از جامعه علمی خود و 
به تبع آن، تثبیت جایگاه ذی احترامی برای کشور به عنوان قطب علمی 
وارســته جهان اســلام، نزد اذهان بین المللی است. هرچند که نقش 
پیشرفت های علمی و به دســت آوردن جایگاه ممتاز در عرصه علم و 
فناوری، مسلما نفع مستقیمش نصیب خود کشور و مردم خواهد بود، 
اما نکته ای که از واقعیت های واضح فوق الذکر، مي توان استنتاج کرد، 
اهمیت شــایان تجربیات گران بهای علمی، فنی و مدیریتی ما در حوزه 
مخاطرات طبیعی نظیر زلزله، فرونشســت و فروریزش زمین و... است. 
به نظر می رسد مجموعه دانش و تجربیات به دست آمده اندیشمندان 
ایرانی در حوزه مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله، برگ امتیازآور خوبی 
برای کشور ما در راستای کسب جایگاه مناسب در نهادهای بین المللی 

و نیز تعامل با بســیاری از کشــورهای دنیا باشــد. علاوه بر کشورهای 
همســایه و مجاور (که به طور ملموس تری به دانش ما در زمینه های 
مخاطرات طبیعی به شدت نیاز دارند)، کشورهای آسیای شرقی، منطقه 
قفقــاز، بعضی از کشــورهای عربی و آفریقایی و کشــورهای آمریکای 
جنوبی در این زمینه، کشورهای هدف مناسبی برای بسط ارتباطات در 
دوران بعد از انتخابات اخیر آمریکا هستند. به نظر می رسد ما در روابط 
بین الملل و خارجی خود، سیستم گسسته ای داریم. چنین تصور می شود 
که مجموعه راهبری سیاســت های خارجی کشــور، حلقه اتصالی با 
نهادهــای علمی و فنی داخلی ندارنــد و در مذاکرات و تفاهم نامه ها 
با دول خارجی، ردی از این توانمندی های کشــور (که مســلما جایگاه 
دیپلماســی و قــدرت مدیریتی و الهام بخشــی آن را بالاتــر می برد)، 
مشهود نیست. ضرورت دارد که دستگاه دیپلماسی کشور با روش های 
مختلفی که چندان هم پیچیدگی ندارند، با ظرفیت های علمی کشــور 
در زمینه مخاطرات طبیعی آشــنا شده و در سفرهای خارجی مقامات 
ارشد کشــور، از مراکز تحقیقاتی و علمی داخلی، پیشنهاد های معینی 
را بگیرنــد و در تفاهم نامه ها منظور کنند. می پنداریم که اندیشــمندان 
کشور ما در زمینه مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله، با توجه به دانش 
و تجربیات گران بهای به دســت آمده (که ناشــی از رخــداد زلزله های 
سترگ چندین دهه اخیر و نیز رخداد دیگر مخاطرات طبیعی تأثیرگذار 
است)، دســت بالا را در عرصه تعاملات علمی و فنی با سایر کشورها 
و حتی کشــورهای پیشــرفته دارند که با هدف اعتلای جایگاه کشور و 
تثبیت اقتدار آن، می تواند محور مناسبی برای توسعه روابط خارجی با 

اهرم به اشــتراک گذاری تجربیات و دانش در زمینه مخاطرات طبیعی 
باشــد. ما در تدوین آیین نامه ساخت وساز مقاوم در برابر زلزله و تدوین 
مقررات ملی ســاختمان، تجربیات خیلی خوبی داریم که می توانیم به 
کشورهای نیازمند، دانش فنی و مدیریتی خود را صادر کنیم. اطلاعات 
نشان می دهد بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه فاقد کد و مقررات 
ســاختمانی مختص به خود هســتند. در زمینه دانش زلزله شناســی 
و مهندســی زلزله نیز ما از ســطح علمی قابل قبولــی برخورداریم که 
می توانیــم به کشــورهای دیگر کمک کنیــم. همچنین مــا در زمینه 
راه اندازی شبکه های بزرگ لرزه نگاری و شتاب نگاری نیز صاحب نظران 
و کارشناســان برجســته ای داریم که می توانند دانش خود را به دیگر 
کشــورها نیز صادر کنند. شــبکه مناســبی از GPS و روش های معین 
اندازه گیری و تفســیر نتایج آن را در اختیار داریم که خیلی از کشــورها 
فاقد آنند و نیازمند آن. همچنین آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی 
در بعضی حالت ها، به طور جد در منطقه منحصربه فرد هســتند. اینها 
امتیازات ما هســتند کــه در عرصه تعامل با دنیــا می توانند خیلی به 
دســتگاه دیپلماسی ما کمک کنند. همچنین و علاوه برآن، این امتیازات 
جنبــه درآمد زایی خوبی هم می توانند برای کشــور و مراکز تحقیقاتی 
و علمی داشــته باشــند که در شرایط کنونی، بســیار به آن نیاز داریم. 
در عرصه روابط بین الملل، بعضی از کشــورهای دنیا، ســعی می کنند 
با تکیه بر همیــن مهارت های علمی خود در یک زمینه به خصوص، با 
ارائه خدمات حتی رایگان فنی و مشــاوره های علمی، چهره ای نافذ از 
کشــور ارائه دهند و قضاوت اذهان جهانی را درباره خود متحول کنند؛ 

قضاوتی همراه با حس احترام. مشاهدات نشان می دهد در زمینه هایی 
که مردم به صــورت انفرادی می توانند نقش بازی کنند، راه های خوب 
و مناســب را به راحتی پیــدا می کنند. مثال خــوب دراین باره در زمینه 
پزشکی و امور درمان و جراحی است که شاید بتوان گفت بدون نقش 
خاص دســتگاه دیپلماسی، مردم برخی از کشورهای همسایه با توجه 
به امتیازات خاص کشــورمان، به شــهرهای بزرگ ایران مسافرت کرده 
و مشــکل خود در زمینه پزشکی را حل می کنند. از آنجا که رشته های 
فنی و مهندســی در اغلب حالات، نیازمند قراردادهای حقوقی و امور 
اداری خاص بین الملل هســتند، فاقد انعطاف کافی بوده و به شــدت 
نیازمند حمایت دســتگاه دیپلماسی کشــورند. این حمایت ها، هم در 
زمینه معرفی امتیازات و امکانات علمی و پژوهشــی کشــور از طریق 
ســفارت ها و ســفرای کشــورمان و هم در زمینه کمک در ارتباطات و 
انعقاد قراردادهاســت. واقعیت های رخ داده کنونی نشــان می دهند 
که اندیشــه قطبیدگی جهانی در مناطق مختلف دنیا، ســر از خاکستر 
ضخیم چندین ساله برآورده و آشکارا، واژگاني که به شدت بوی جدایي 
و تقابل و تخاصم را می دهند، در افواه نمادهای نژادپرســتی، جنگ و 
ســلطه طلبی جاری می شوند. نمود بارز این ســخن را در طول مبارزه 
انتخاباتی کشــور آمریکا و بعد از آن ما شــاهدیم که به  نظر می رســد 
کمتر کسی شبهه ای در این زمینه داشته باشد. در چنین شرایطی، حوزه 
پژوهش و ارتباط بین المللی علمی ایران با مردم و کشورهای گوناگون 
در قاره های مختلف دنیا، توان دیپلماتیک کشور را ارتقا خواهد بخشید 
و برخــلاف میل بدخواهانمــان، ظرفیت های ما را در توســعه روابط 
بین الملل افزایش خواهد داد. امید می رود با برنامه ریزی های صحیح 
و با ایجاد ساختارهای ارتباطی بین وزارت خارجه و مراکز تحقیقاتی و 

علمی کشور این مهم عملیاتی شود. 
* مدیر بخش زلزله شناسی و خطرپذیری
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

در ماه های اخیر و با تحولاتی که در دنیا رخ داده، ســؤالات مهمی 
در زمینه نحوه و راهبرد ارتباط های علمی بین المللی ایران مطرح شده 
است. شاید دو نقطه مهم از این تحولات جهانی اخیر را بتوان رأی مثبت 
مردم بریتانیا در همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) در تاریخ 
ســوم تیر ۹۵ و دومی انتخاب «ترامپ» در انتخابات ریاســت جمهوری 
ایــالات متحده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ دانســت. در پــی این دو اتفاق 
(به ویژه انتخابات در آمریــکا)، گفت وگوهایی به ویژه در جامعه علمی 
ایران درگرفت که در آینده تحــولات ارتباطات بین المللی علمی ایران 
چگونه خواهد بود و راهبرد درســت چه می تواند باشــد؟ در ابتدا باید 
تأکید کرد که در ســه سال اخیر و به ویژه در فضای پس از برجام، امکان 
تبادلات علمی بین المللی گسترده تر شده و ارتباط های علمی در فضایی 
راحت تر انجام شــده یا حداقل مورد گفت وگو قرار گرفته است. تا قبل 
از تصویب برجام در کشــورهای اتحادیه اروپــا، گرچه ممنوعیتی برای 
همــکاری علمی با ایران نبود، ولی از ســوی دولت هــای این اتحادیه 
سیاســت و توصیه بر به حداقل رســاندن ارتباط و  سرمایه گذاری نکردن 
در ایــران بــود. از زمان تصویب توافق هســته ای در ۲۳ تیــر ۹۴ تا روز 
اجرائی شــدن برجام در ۲۶ دی ماه ۹۴، روند ارتبــاط علمی به تدریج با 
تســهیلات بیشتری دنبال شــد و از آن پس نیز با همین روند مثبت، این 
تبادلات صورت گرفته است. البته باید اشاره کرد که در زمستان گذشته 
با تصویب قانــون منع لغو روادید آمریکا برای کســانی که به ایران (و 
چند کشــور دیگر) سفر کرده باشند، عمدتا اتباع کشــورهای اروپایی با 
محدودیت جدیدی از نظر سفر روبه رو شدند و لطمه بزرگی به تبادلات 
علمی از سوی طرف آمریکایی وارد شد، چراکه بسیاری از دانشمندان که 

کشورشان، مقررات لغو روادید با آمریکا دارد در موقعیتی قرار گرفتند که 
چنانچه به ایران سفر کنند، با قانون جدید (که از اول بهمن ۹۴ اجرائی 
شــد)، باید درخواست ویزا را به صورت مسافری معمول از آمریکا (و با 
طی مراحل گوناگون و با دردســرهای زمانی و هزینه ای خاص) داشته 
باشــند و همین موضوع عملا موجب شــد تا لطمه غیرمســتقیم ولی 
مهمی به روابط بین المللی علمی ما که در حال رشد نیز بود، زده شود و 
بسیاری از دانشمندان ترجیح بدهند یا به کشور ما سفر نکنند یا گروه های 
محدودتر برای ســفر و ارتباط با ایران اشــتیاق نشان دادند. به هرحال و 
به ویژه بعد از شرایط جدید در حاکمیت بریتانیا و آمریکا، نکته های ذیل 
درباره توسعه ارتباط های علمی ایران در سطح بین المللی به نحوی که 

متضمن منافع ملی ایران باشد، به نظر می رسد: 
۱- در هر شــرایطی، ارتباط علمی که با انتخاب کشورهای گوناگون 
توســعه یابد، می تواند به نفع توســعه علمی و جامعــه آکادمیک و 
دانشگاهی ایران باشــد. این ارتباط متنوع و با کشورهای گوناگون، هم 
فرصت بهره گیری از تجربیات متنوع را برای دانشــمندان ایرانی فراهم 
می کند و هم خطر وابســتگی به یــک مکتب آکادمیک خاص را از بین 
می برد. ضمنا در تغییر شــرایط در کشــورهای دیگــر، می توان مقصد 

ارتباط های علمی را به سوی کشور دیگری به تدریج تغییر داد. 
۲- با توجه به جهت غالب در مهاجرت نخبگان، کشور ما متأسفانه 
در سال های اخیر مبدأ سفر بسیاری از نخبگان به مقصد دنیای صنعتی 
و پیشرفته بود و این مهاجرت از نخبگان درجه یک در سال های اخیر به 
لایه های پایین تر از طبقات تحصیل کرده و نیروی کار (در قســمت های 

مختلف) گســترش نیز یافته اســت. بایــد مراقب باشــیم که تعریف 
ارتبــاط بین المللی به صورت عقد تفاهم نامه از ســوی دانشــگاه ها و 
پژوهشگاه های خارج با همکاران و همتایان داخلی شان، برای معرفی 
دانشجوی نخبه و درجه یک به دانشگاه های کشورهای صنعتی درنیاید! 
در این صورت مهم ترین بخش وظیفه دانشگاه های داخل از دید طرف 
خارجی، یافتن نخبگان و آماده ســازی و انتخاب اصلح برای ارسال به 
لابراتوارهای تخصصی بین المللی خواهد بود. این کار هرچه باشد، اولا 
همکاری و ارتباط علمی بین المللی برای انجام کار مشــترک علمی در 
جهت منافع ملی ایران نیست و همچنین حاصلش تهی ترکردن کشور 
از نیروهای انسانی نخبه و درجه یک خواهد بود. البته بدیهی است که 
بدون این همکاری های علمی نیز امکان مهاجرت نخبگان و نیروهای 
تحصیل کرده وجود دارد و متأســفانه همچنان این نیروها کشور را ترک 
می کنند، ولی منظور نگارنده آن اســت که باید مراقب باشیم در قالب 
و به بهانه ایــن برنامه های جدید، تحت عنــوان همکاری بین المللی 

علمی، عملا به تسهیلگر مهاجرت نخبگان تبدیل نشویم. 
۳- بــاور به علم و تــوان دانشــمندان ایران برای حل مشــکلات 
کشــور، راه برون رفت از تنگناهاســت. برای بهره گیری از این توان باید 
هم به دانشمندان اعتماد کرد و هم دست آنها را باز گذاشت. بازبودن 
دســت البته به دراختیارقراردادن امکانــات و فرصت های مالی برای 
توانمندسازی این نیروی مهم کشور، به ویژه هنگامی که در ارتباط های 

بین المللی حضور و مشارکت دارند، بستگی خاص دارد. 
۴- در برقــراری ارتباط هــای بین المللــی به ویژه در ســطح کلان، 

مشــارکت و بهره گیــری از توان و امکانــات فرهنگســتان های ایران، 
به ویژه فرهنگســتان علوم، هم در ارتقای سطح ارتباط علمی و حفظ 
و حراســت از جایگاه و شأن علمی کشور می تواند راهگشا باشد و هم 
از نظر جامعیت و اولویت سنجی و نگاهی راهبردی و کلان در توسعه 
علم، فرهنگستان ها جایگاهی مناسب در آینده توسعه ارتباط علمی در 

جهت منافع ملی ایران در دنیای پرتلاطم کنونی دارند. 
۵- علم و تســلط بر آن منشــأ قدرت نرم کشــور و نظام جمهوری 
اسلامی در دنیای کنونی است. هرچه در این زمینه قوی تر باشیم، قدرت 
گفت وگو و چانه زنی کشور در همه زمینه ها و تبادلات بین المللی کشور 

بالاتر خواهد رفت. 
۶- همکاری هــای علمــی بین المللی، فرصت و امــکان تبادلات 
صلح آمیز را فراهم کرده و به توســعه ارتباط هــای بین المللی کمک 
می کند. این زمینه ای اســت که در دنیای پرمناقشــه و پرچالش کنونی 

می تواند به دیپلماسی کشور کمک فراوان کند. 
۷- کشور ما در زمینه های گوناگون زیرساختی، نیازمند به روزرسانی 
امکانات خود اســت. از فرصت همکاری های علمی می توان و باید در 

به روزرسانی زیرساخت ها و توانمندترکردن کشور استفاده کنیم. 
۸- نکته آخر و البته مهم آنکه همکاری علمی بین المللی موقعی 
معنــی دار و مؤثــر و مفید به حال کشــور خواهد بود کــه به صورت 
همکاری در قالب پروژه ای تعریف شــده و با ســپردن انجام بخشی از 
کار به گروه علمی ایرانی تعریف شــود. این حالت، هم به همکاری از 
موضع برابر کمک فراوان می کند و هم امکان توسعه زمینه علمی در 
کشور را فراهم می کند و هم آنکه با این نوع همکاری، منفعت حاصل 
از همکاری تا حد بالایی به داخل کشــور می رســد و امکانات (نیروی 
انسانی و زیرساخت های داده ای و فنی) را در داخل ایران ارتقا می دهد. 
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 
 عضو وابسته فرهنگستان علوم
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نگاهی کوتاه به امتیازهای ارتباط علمی بین المللی ایران در حوزه مخاطرات طبیعی
همکارى هاى پژوهشى در فضاى امروز جهان

اهمیت روابط علمی بین المللی در توسعه کشور
راهبردى براى پیشرفت علمى ایران

از سال ۱۳۷۰ تاکنون، تولید مقاله در کشور با شتاب و اقبال زیادی 
روبه رو بوده است. برخی از دلایل آن حتما سامان یافته تر شدن نظام 
آموزشــی در دانشگاه ها، شروع شــدن دوره های تحصیلات تکمیلی 
و ارج نهــادن به امر پژوهــش بوده اند؛ ولی تا زمانــی که پژوهش 
ساختاریافته دقیقی در این زمینه انجام نشود، ما به درستی نخواهیم 
دانســت که چرا چنین رشدی در چنین برهه ای از تاریخ اتفاق افتاده 
است. تولید مقاله در کشور، از نظر کمّی، بالاترین در میان کشورهای 
اســلامی اســت؛ موفقیتی که بارها در همایش های علمی از طرف 
برخی از دانشــمندان غیرایرانی با تشــویق و گاهی با رشک روبه رو 
بوده است؛ اما این رشد شاید به سطح ایستای خود رسیده و از حالا 
به بعد دیگر شــاهد ادامه آن نخواهیم بود. شــاخص ها به وضوح 
گویای این واقعیت هســتند که حتی اگر رشــد کمّی تولیدات علمی 
کشور همچنان ادامه یابند، کیفیت تولیدات علمی کشور در مقایسه 
با اســتانداردهای جهانی بســیار پایین اســت. یکی از علامت های 
نشان دهنده این مقوله، کمبود انتشــارات علمی متخصصان کشور 
در مجلات عالی جهان اســت. در حالی که تعــداد زیادی مقاله در 
ژورنال هــای علمی کم کیفیت و میان کیفیــت چاپ می کنیم، تعداد 
مقالات در ژورنال های عالی، بســیار پایین است. شاخص گویای این 
مقوله آن اســت که رتبه کشــور از نظر حجم تولید مقاله در حدود 
۲۰ جهان و از نظر رتبه کیفیت در حدود ۴۰ اســت. باید ذکر کرد که 
محاسبه این شاخص ها وقتی که با تعاریف مختلفی انجام می شود، 
نتایج مختلفــی می دهد و حتی بــا تعریف یکســان در پایگاه های 
مختلــف هم نتایــج مختلفی حاصل می شــود؛ بنابراین رتبه دقیق 
در اینجا ملاک نیســت؛ بلکه این امر که شــاخص کمیت و شاخص 
کیفیــت همخوانی ندارند، مهم اســت. چنانچه مــا جامعه علمی 
متعادلی داشتیم، می بایست رتبه کمّی و کیفی مقالات علمی کشور 

تقریبا هم تراز می بودند. این پایین بودن کیفیت، بحث دقیق دیگری را 
نیز مطرح می کند که آیا این امر، یعنی چاپ حجم بالایی از مقالات، 
همان تولید علم است؟ بدیهی است که جواب منفی است. علم از 
دو مؤلفه تشکیل می شود: کشف و تأیید. ماهیت مقالات ما عمدتا از 
نوع تأیید است. بسیار واضح است که توان کشور از نظر چاپ مقاله 
بی کیفیت، بالا و از نظر چاپ مقالات باکیفیت، پایین است؛ پس توان 
کشف یا تولید علم پایین است. به عبارت دیگر مقالات ایرانی اغلب 
از نوع تأییدی هســتند؛ بنابراین این سؤال مطرح می شود که چرا در 
کیفیت تا این حد ضعیف هستیم؟ دلایل مختلفی می توان ذکر کرد: 

۱- دستبرد فکری یا انتحال
کلمه انتحال به عنوان معادل (Plagiarism) در زبان فارسی به کار 
رفته است که در زبان عامه از ترکیب سرقت علمی استفاده می شود که 
گویای همه جنبه های این پدیده نیســت. کلمه انتحال به معنی نقض 
مالکیت فکری از هر نوع اســت. در ســنت علمی مرسوم است که به 
تولیدکننده مقاله، امتیاز تاریخی یا به عبارت دیگر مالکیت معنوی داده 
می شــود؛ به این صورت که نام وی روی مقاله ظاهر می شــود؛ بنابراین 
کاری کــه در میدان و خیابــان انقلاب در تهران اتفــاق می افتد؛ یعنی 
قرار گرفتن نام شــخص روی فهرســت نویســندگان مقاله بدون اینکه 
فعالیتی علمی اتفاق افتاده باشد که انتحال محسوب می شود. انتحال 
از فروش مقاله در میدان انقلاب شروع شده و شامل موارد دیگری مانند 
کپی کاری، افزودن نام مؤسسات مجعول به فهرست مؤسسات، استفاده 
غیرمجــاز از داده دیگران و حتی اضافه کــردن نتایج ناموجود به مقاله 
می شود. کثرت این پدیده به نحوی مؤثر، فردی را که پژوهش صادقانه 
و صمیمانــه انجام می دهد، دلســرد کــرده و بر حجــم پژوهش های 
بی کیفیت می افزاید. مقاله هایی که معمــولا هیچ گونه محتوای جدی 
ندارنــد، به چــاپ   می رســند و کار پرزحمت و جدی کم اجر می شــود. 
مقالــه اخیر مجله بســیار معتبر «نیچر» گویای این واقعیت اســت که 
درصد بالایــی از مقالاتی که از ایران در ژورنال های بین المللی به چاپ 

می رسند، دچار این گونه مشکلات هستند. 
۲- افت کیفیت آموزش

یکــی از پدیده هایی که به تازگی گریبان گیر جامعه علمی کشــور 

شــده، افت کیفیت آموزش است؛ به ویژه دوره های کارشناسی ارشد 
با افت شــدید کیفیت آمــوزش روبه رو بوده و راهکار مناســبی نیز 
برای مقابله دیده نمی شــود. دوره های کارشناســی ارشد از پویایی 
لازم برخوردار نیســتند و توان جذب دانشجوی برجسته را ندارند و 
بالطبع ورودی های دوره های دکترا نیز همین ضعف را دارند. ضعف 
دانشــجویان تحصیلات تکمیلی به طور سیســتماتیک در کم کردن 
تــوان پژوهشــی گروه های علمی مؤثر اســت. البتــه این ضعف از 
آموزش دبســتانی شروع می شود. آموزش کیفی ابتدایی و متوسطه 
در کشور ما بســیار ضعیف است و درنهایت همین اشخاص هستند 
که روزی به مقطع ارشــد و دکترا می رسند و نازل بودن کیفیت سواد 

آنان از یک  سو و پایین بودن میل به خلاقیت و نوآوری از سوی دیگر، 
در آنها چشــمگیر است. به عبارتی، ســرمایه گذاری روی آموزش با 
محــور خلاقیت و نوآوری مورد توجه نیســت؛ چراکه نظریه پردازی 
در آموزش به عنــوان یک اصل در مرکز برنامه ریزی آموزشــی قرار 

نگرفته است. 
۳- نحوه ارزیابی در دانشگاه ها

دانشــگاه های کشور برای ارزیابی پژوهش، روشی به کار می برند 
که پژوهشــگر کم کیفیت، ولی پرکار را بر پژوهشــگر پرکیفیت، ولی 
کم محصول  ترجیح می دهد. طبعا این روش ارزیابی، پژوهشــگران 
کشــور را تشــویق به تولید زیاد، ولی بی کیفیــت می کند. در بدترین 

حالت، یک عضو هیأت علمی می تواند تعدادی نتیجه بی فایده حتی 
اشــتباه را مثلا در ۱۰ مقاله به چاپ برساند و برای همه این مقالات 
امتیاز ارتقا کســب  کند و به درجه اســتادی نیز برسد؛ در حالی که در 
استاندارد بین المللی باید پایه از دست می داد و در مقابل فردی که 
فعالیت دقیق علمی ولی تولید مثلا یک مقاله در ســال دارد، حتی 

به درجه رسمی آزمایشی نائل نمی شود. 
۴- نبود ارتباط قوی با صنعت

پژوهش هایی که در دانشــگاه انجام می شوند، عمدتا در صنعت 
کشور کاربرد ندارند. صنایع کشور نیز به خارج از کشور نگاه مي کنند. 
صنعتگران کشور پس از تشخیص نیاز به محصولات خاصی، صرفا 

خــط تولید لازم را از خارج تهیه کرده و بــه تولید می پردازند. قبول 
دارم کــه این مقوله در برخی رشــته ها قوی تر و در برخی رشــته ها 
ضعیف تر اســت ولی اگــر ارتباط قوی تری بین دانشــگاه و صنعت 
وجود می داشت، کیفیت بالاتری در پژوهش را نیز می طلبید. حرکت 
هماهنگ فناوری و علم، یکدیگر را تقویت می کنند. پیشرفت فناوری 
پژوهش هــای جدید را ممکن مي کنــد و ازطرف دیگر پژوهش های 
علمی به فناوری های جدید منجر می شــوند. شاید اگر برنامه ریزی 
دولت برای رشــد علمی ایــن رابطه تنگاتنگ را بــه وجود می آورد 
نتیجه بهتری مشاهده می شد. در برنامه های توسعه علمی-فناوری 
کشــورهای دیگر دیده می شــود که رشــد صنعت و رشــد علم، در 

برنامه منظمی پیش بینی می شــوند و بنابراین یکدیگر را تشــویق و 
ترغیب می کنند. اتفاقا مدتی است که این پدیده در کشور ما درزمینه 
فتوولتائیک (تولید انرژی به وسیله سلول های خورشیدی) به صورت 
خودجوش به وجود آمده است. اعلام نیاز وزارت نیرو به تولید نیرو 
از طریق مزرعه های خورشیدی به ایجاد بازار در این فناوری پیشرفته 
منجر شــده اســت. طبعا قســمت عمده تجهیزات، درحال حاضر 
وارداتی هستند اما دانشــگاه های کشور شروع به حرکت کرده و در 
چند دانشــگاه، پژوهش های موفقی در این زمینه انجام می شــود. 
فقط اشــکال کار اینجاســت که چون این پدیده اتفاقی پیش رفته و 
برنامه ریزی خاصی نداشــته، به دلیل جنبه های نامطلوب اقتصادی 
تولید سلول های خورشیدی چنین فناوری اي در کشور شکل نخواهد 
گرفــت. برنامه ریزی علوم و فناوری، قدری آینده پژوهی می طلبد. ما 
بایــد زمینه ای صنعتی را رصد کنیم که در ۱۰ ســال آینده وارد بازار 
جهانی خواهد شــد. براي مثال امروزه صحبت از کلان داده و نقش 
آن در فناوری های نوین در ۱۰ ســال آینده می شود؛ بنابراین فرصت 
مناســبی در پیش داریم تا برنامه ای مدون برای توســعه کلان داده 

در ابعاد دانشگاهی-صنعتی-دولتی و بخش عمومی پی بریزیم. 
۵- ارتباط بین الملل

وجود روابــط بین المللی قوی برای تولیــد علمی کیفی، نقش 
بســیار مهمی بازی می کند. اتفاقا رتبه کشــور در روابط بین المللی 
علمی نیز همان حدود ۴۰ اســت. به عبارت دیگر پایین بودن کیفیت 
مقالات علمی کشــور با ضعف روابط بین الملل همبســتگی دارد. 
داشــتن روابط بین المللی را دانشــگاه های کشور تشــویق کرده اند 
ولی بــه صــورت کامــلا کم تأثیر یعنــی شــرکت در همایش های 
بین المللی و ارائه مقالــه. ازطرف دیگر همایش های بین المللی در 
کشور صورت می پذیرند، اشــخاص بنامی از خارج دعوت مي شوند 
معمولا تعداد کمی شــنونده دارند و پــس از چند روز برمی گردند؛ 
بنابراین تعامل بسیار کمی با جامعه علمی کشور پیدا می کنند. البته 
حضــور طولانی تر که بــه صورت فرصت مطالعاتــی برای اعضای 
هیأت علمی مقدور اســت، امکان تعامل بیشتری برای متخصصان 
کشــور ایجاد می کند و بعضا مقالات کیفی و همکاری طولانی تری 

نیــز برای عده  معدودی به وجود می آید ولی بدنه علمی کشــور از 
این پدیــده متأثر نمی شــود. هرچند بعضــی همکاری های علمی 
ســامان یافته مانند مشارکت کشــور در آزمایشگاه سرن وجود دارند 
ولی کشــور ما به تعداد بیشــتری از این گونــه همکاری ها نیاز دارد. 
ما بایــد تعداد زیــادی از این گونه روابط علمی بین المللی داشــته 
باشیم تا شــاید روزی برســد که در طراحی چنین پروژه های علمی 
بین المللی نیز سهیم شویم. ازطرف دیگر انجمن های علمی ما کمتر 
عضو اتحادیه های بین المللی علمی هســتند و اگر هســتند، نقش 
مؤثری در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری هــای علمی بین المللی 
بازی نمی کنند. چنانچه خواهان مشــارکت بیشــتر و ســازنده تر در 
ســطح بین المللی هســتیم باید اقدام کنیم. مشارکت در پروژه های 
بین المللی علمــی بزرگ، چندین فایده در پی خواهد داشــت، اول 
اینکه نحــوه مدیریت پروژه های بزرگ علمی را از نزدیک مشــاهده 
کرده و می آموزیم و دوم اینکــه تولیدات کم کیفیت را به اجبار کنار 
می گذاریم و به تولیدات کیفی می پردازیم؛ ســوم اینکه با تحولات و 
سؤال های علمی مطرح جهان به صورت علمی آشنا می شویم و به 

عبارتی، آنها برای ما به مسئله تبدیل می شوند. 
در پایان چند پیشنهاد

 حمایــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از همکاری های  �
بین المللی در پروژه های کلان علمی

ایجاد ســاختارهای علمــی دقیق برای اجــرای پروژه های کلان  �
علمی در سطح جهان

پشتیبانی لازم برای توانمندسازی انجمن های علمی کشور براي  �
عضویت و مشارکت در اتحادیه های علمی جهان

مبارزه مستقیم و مؤثر با انتحال �
 تجدیدنظــر و نظــارت مســتمر و دقیــق در کیفیــت دوره های  �

تحصیلات تکمیلی به ویژه در نحوه گزینش دانشجو
 تجدیدنظر و نظارت سیســتماتیک با معیارهــای بین المللی در  �

نحوه استخدام و ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
تلفیق برنامه های رشــد علمی با رشــد صنعتــی در زمینه های  �

راهبردی

یکی از مــواردی که به انحای مختلف در کشــور ما مســتقیم یا 
غیرمســتقیم مورد تحریم های بین المللی قرار گرفته، ارتباطات 
علمی دانشــمندان کشــور با مجامع علمی بین المللی اســت. 
امید آن می رفــت که مراودات علمــی بین المللی نیز در فضای 
امیدوارکننده ایجادشــده پس از برجام، روندی رو به رشد داشته 
باشــد. تحولاتی که حتی پیش از تصویب نهایی برجام آغاز شده 
بوده و چشم انداز نتایج انتخابات اخیر آمریکا، نشان از رفع نشدن 
موانــع موجود برای ارتقای تعاملات علمی کشــور د ارد. در این 
مقاله با ارائه تصویری از فضای موجود تحقیقات علمی در کشور، 
درباره چرایی لزوم مراودات و ارتباطات علمی بین المللی بحث 
می کنیم. ســپس با توجــه به فضای موجود بــه راهکارهایی که 
می تواند برای جبران تأثیرات منفی تحریم های کشور بر مراودات 

علمی ما مفید باشد، خواهیم پرداخت.

در بیانی ســاده، امروزه علوم به مجموعه دانســته های بشر 
درباره پدیده های گوناگون گفته می شــود که عموما با گذشتن از 
محک های آزمایشی و مشــاهداتی به صورت مدون درآمده اند. 
ساخته شــدن و گردآوری ایــن مجموعه موجــود، حاصل کار و 
تلاش دانشمندان در تمام دنیا و در قرون متمادی است. علوم از 
دو بعد اهمیت دارند؛ اول، بعد فردی و ارضای حس کنجکاوی 
بشر است. این حس کنجکاوی از بنیادی ترین و اصیل ترین وجوه 
طبیعت و فطرت انســانی اســت. دیگر، بعــد اجتماعی علوم و 
نتایــج مترتب از این دانش اســت. علوم، پایه ســاخت ابزارها و 
کالاهای مختلــف و فناوری های گوناگون اســت. این ابزارها به 
نوبه خود باعث برتری صاحبان آن بر بقیه می شود. از این حیث، 
علم به مثابه ســرمایه ای راهبردی اســت که باید از آن مراقبت 
کرد، بــه آن افزود و از منافع آن بهره جســت. آزمون و خطا در 
طول تاریخ بشری، به شــکل گیری روش شناسی مشخصی برای 
مطالعه پدیده ها و اســتنتاج مدون علوم منجر شــده است. این 

روش شناسی که خود یکی از دســتاوردهای مهم بشر است، در 
بوته عمل تاکنون بسیار سربلند و کارآمد ظاهر شده و رشد شتابان 
علمی چند ســده اخیر، مرهون تثبیت این روش شناسی است. با 
تکرار، ممارســت و تمرین این روش شناسی در مراکز تولید علم، 
راهکارهای به عمل رساندن و پیاده کردن این روش شناسی هم در 
قالب فرهنگ علمی- دانشــگاهی (فرهنــگ آکادمیک) نهادینه 
شده است. این روش شناســی و راهکارهای عملی آن به عنوان 
یکی از اهداف جنبی آموزش علوم مدون شــده در دانشــگاه ها 
آموزش داده می شــود. یکی از جنبه های شاخص این راهکارها 
بســط، تعمیق و گسترش علوم از طریق عرضه یافته های علمی 
در مجامع دانشــگاهی و به بوته نقد گــذاردن نظرات و نظریات 
علمی اســت. در واقع این نقد باعث صیقل خوردن آرا و نظریات 
و اصلاح آنها می شود. یکی از ملزومات پذیرش نظریات علمی، 
اجمــاع صاحب نظــران موضوع بــر آن نظریه و ساخته شــدن 
و دســتیابی به علوم در گرو تشــریک مســاعی و تضــارب آرای 
دانشمندان است. در فرهنگ آکادمیک روش های مختلفی برای 
در معرض نقد قراردادن نظرات و نظریات علمی وجود دارد که 
یکی از متداول ترین آنها، انتشــار مقالاتی است که پس از داوری 
در مجــلات علمی معتبر به چــاپ می رســند و در اختیار و در 
معرض نقد دیگر دانشمندان نیز قرار می گیرند. روش دیگر، ارائه 
شفاهی نتایج پژوهشــی در همایش ها و مجامع علمی مختلف 
به صورت ســمینار است. همچنین در فرهنگ آکادمیک، مرسوم 
اســت که اعتبار یک نظریه، ایده یا نتیجه جدید به نام کســی که 
اول بار آن را مطرح کرده، ثبت می شــود و اگر کســی بعدا از آن 
استفاده کند، به شخص اول ارجاع می دهد و به این صورت حق 
این شخص به رسمیت شناخته می شود. رعایت دقیق ارجاعات 
علمی در مقالات و ســمینارها یکی از وجوه مهم فرهنگ علمی 
است و دانشمندان را ترغیب می کند نتایج خود را ارائه کنند. این 
مهم متضمن ادامه تضارب آرا بین دانشــمندان، اصلاح نظرات 
و نظریات و در نتیجه پیشــبرد علوم اســت. از منظری دیگر، باید 
تأکید کرد ارتباطات علمی برای مجامع علمی کشــورهایی نظیر 
ایران که فرهنگ جاافتاده و تثبیت شــده دانشگاهی ندارند، از دو 
بعد آموزشــی نیز حائز اهمیت اســت؛ یکی آموزش و یادگیری 
علوم جدید، بخش های پیشــرو در علوم و دستیابی به مرزهای 

دانش و دیگری یادگیری نُرم ها و استانداردهای فرهنگ و اخلاق 
آکادمیــک. لازم بــه ذکر و تأکید مجدد اســت کــه  بخش های 
درخورتوجهــی از فرهنگ دانشــگاهی و محیط هــای علمی در 
طول ســال ها و بر اساس اقتضائات پیشــبرد علمی و دامن زدن 
به تضارب آرا و همکاری های علمی شــکل گرفته است و از این 
لحاظ، دانســتن و احترام به آنها شــرط ورود و ماندن در جرگه 

دانشمندان و همراه شدن با سیر تحولات علمی است.
گذشته، حال و آینده مجامع دانشگاهی ما 

و مراودات علمی بین المللی
به اســتناد آمار و معیارهای معمول علم سنجی، دانشگاهیان 
ایرانی تاکنون ســهم ناچیزی در تولید علم داشــته اند. این نکته 
البتــه با توجه به نوپابودن نظام دانشــگاهی در ایران کاملا قابل 
درک و طبیعی اســت. بیشــتر تلاش دانشــگاه های ما (به ویژه تا 
حدود ۲۰ ســال قبل)، معطوف به انتقــال دانش از مبادی تولید 
آن، عموما کشــورهای صنعتی و پیشــرفته، به داخل کشور بوده 
است. این انتقال دانش بیشتر در قسمت های مدون تر علوم و نه 
در مرزهای دانش اتفاق می افتاد. برای این مرحله از فعالیت های 
دانشــگاه مراودات علمی بین المللی بیشتر محدود به فرستادن 
افراد (دانشــجویان) به دانشگاه های معتبر و کسب دانش دست 
اول از آنجا و انتقال آن به کشــور بــود. ملزومات این نوع مراوده 
در وهله اول دانســتن زبان کشــور مزبور (نوعا زبان انگلیسی) و 
حداکثر شــناخت شخصی از برخی اســتادان آن دانشگاه ها بود. 
در وهله بعد، در برخی مــوارد به ویژه مواقعی که علوم تجربی 
و آزمایشــگاهی مد نظر بود، نیاز به تهیه وسایل آزمایشگاهی نیز 
وجود داشــت که عمدتا از طریق خرید از شــرکت های خارجی 
ســاخت این گونه وسایل تأمین می شــد. از حدود ۲۰ سال پیش و 
با ســرعت گرفتن ورود دانشــمندان ایران به جرگه تولیدکنندگان 
مقاله، نوع مراودات علمی کشــور با مجامع بین المللی نیز وارد 
مرحله جدیدی شــد. در این مرحله دانشــمندان و دانشــجویان 
شــروع به یادگیری بخش های مدون نشده و نزدیک تر به مرزهای 
دانــش کردند. این بخش هــای علوم نــه در کلاس های دروس 
متداول و معمول، بلکه در قالب کارگاه ها، همایش ها و دوره های 
ویژه کوتاه مدت آموزشی-پژوهشــی یا آزمایشگاه های تحقیقاتی 
بحــث و ارائه می شــوند؛ پس نیاز بــه یک نوع مــراوده علمی 

بین المللی دیگر نیز ایجاد شــد: حضــور در همایش های علمی 
به عنوان شــرکت کننده و برای تکمیل و به روزکردن دانســته ها. 
دو مرحلــه بعدی کــه هنوز کاملا بــه آنها وارد نشــده ایم و در 
امتداد طبیعی و منطقی متصور برای رشــد علمی کشور است و 
ان شــاءاالله در آینده (نزدیک) به آن وارد خواهیم شد،  حضور در 

مجامع و همایش های بین المللی به عنوان ســخنران های مدعو 
و کلیدی و دیگری حضور دانشــمندان مطرح و مؤثر خارجی در 
همایش های علمی است که در کشور برگزار می شود؛ مرحله ای 
کــه بعد از این دو مرحله متصور اســت، حضور مؤثر و هم تراز با 
دیگران در همکاری های علمی بین المللی و داشتن همکارانی از 

اقصانقاط دنیا و به ویژه از مجامع معتبر علمی است. خوشبختانه 
این مراودات با وســایل ارتباطی کنونی و اینترنت به شدت تسهیل 
شــده اســت. علاوه بر حضور در مجامع علمــی، پژوهش های 
تجربی و آزمایشــگاهی نیازمند وسایل و ادوات آزمایشگاه است؛ 
هرچند در زمینه ساخت ادوات آزمایشگاه های پژوهشی در داخل 
کشــور، فعالیت های مختلفی شروع شــده است، هنوز خرید این 
وســایل از سازندگان معتبرتر خارجی و بین المللی روشی مرسوم 
و مطلوب برای تأمین آنهاست. در مرحله فعلی و آینده، احتمالا 
هنوز بخش مهمی از مراودات علمی بین المللی ما معطوف به 

این گونه خریدها خواهد بود.
مراودات علمی بین المللی و تحریم ها

در بخــش قبــل، چشــم اندازی از نیاز این مرحلــه و مراحل 
بعدی ما بــه مراودات علمی بین المللی ارائــه کردیم. با توجه 
به بحث های بــالا، یکی از مهم ترین موانع حضور دانشــمندان 
کشور در مجامع بین المللی خارجی، بحث ویزا است. متأسفانه 
با ســخت گیری های بســیار در زمینه دریافت روادید کشورهای 
پیشــرفته و صنعتی (که عموما بخشــی از فشــارهای سیاسی-
اجتماعــی بین المللــی روی ایــران و از تبعــات غیرمســتقیم 
تحریم هاست)، محدودیت ها و فشارهای درک نکردنی و فراتر از 
توصیف به دانشــمندان ایرانی تحمیل می شود. به نظر نگارنده، 
اعمال ایــن محدودیت ها از جانب این کشــورها، عموما اهداف 
ایذایی بر دانشــمندان ایرانی را دنبال می کنند. دیگر محدودیتی 
که تحریم ها بر مراودات علمی ما گذاشــته اند، محدودیت های 
پذیــرش دانشــمندان ایرانــی در دانشــگاه ها و همایش هــا در 
رشته های خاص و به نظر تحریم کنندگان «علوم حساس» است. 
محدودیت دیگر که به واســطه تحریم ها و بــه طور عمومی تر 
نشان دادن نمایی تیره و منفی از ایران در جوامع غربی بر مراودات 
علمی ما سایه سنگینی افکنده، بی رغبتی یا ترس و هراس کاملا 
بی اســاس از سفر دانشــمندان خارجی به ایران برای حضور در 
مجامع و همایش های علمی کشــور است. این سیاه نمایی ها که 
بعضا بــا عملکرد ناپخته بعضی دســتگاه های داخلی نیز تأیید 
و تشدید می شوند، متأســفانه باِ اعمال طیف مختلفی از قوانین 
ضدایرانی «تکمیل» می شــوند. بارزترین این اقدامات «تکمیلی»  
قانونی اســت که آمریکا در اواخر ســال ۲۰۱۴ و قبل از تصویب 

نهایی برجام ابلاغ کرد: مطابق این قانون، افرادی که بعد از سال 
۲۰۱۰ به ایران سفر کرده باشند، برای سفر به آمریکا نیازمند گرفتن 
ویزا هســتند؛ حتی اگر دارنده گذرنامه از کشــورهایی باشند که 
قرارداد لغو روادید با آمریکا دارند و در موقع گرفتن ویزای آمریکا 
باید توضیح دهند که چرا به ایران ســفر کرده اند. باوجود اینکه 
این قانون، درباره همه ازجمله به گردشگران خارجی نیز اعمال 
می شــود، به طور خاص میهمان های علمی ما را تحت تأثیر قرار 
می دهد. علاوه براین، از تبعات جنبی تحریم ها که هنوز هم باقی 
است، بسیاری از دانشمندان کشورهای دیگر (به ویژه اروپایی) به 
علت ترس از گرفتارشــدن به جریمه ها و اخطارهای کشورهای 
متبــوع خود، درباره برقــراری ارتباط با همتایــان ایرانی خود، با 
اکراه و محتاطانــه برخورد می کنند. تحریم هــای مالی و بانکی 
و پولــی نیز بر مراودات علمی به انحــای گوناگون تأثیر منفی بر 
جای گذاشــته است: مثلا هزینه ثبت نام در همایش ها معمولا از 
طریق شبکه بانکی بین المللی و به صورت برخط انجام می گیرد 
که برای دانشمندان یا دانشجویان ایرانی ممکن نیست. به علاوه 
خریدهای آزمایشــگاهی و مربوط به لوازم علمی پژوهشی نیز با 

موانع گوناگون مالی-اسنادی مواجه است.
چه می توان کرد؟

روند شرایط و تحولات بین المللی  چشم انداز خوش بینانه ای 
از اجرای برجام ارائه نمی دهد و به نظر نمی رسد که تحریم های 
کشور (به ویژه تحریم های نَرم) به زودی برطرف شود. شاید اصلا 
انتظــار رفع این گونــه تحریم ها با برجام بجا نبــوده و برجام که 
صرفا بر مســائل هسته ای متمرکز است، از این حیث، فقط هدف 
جنبی کنترل فضای ضدایران و ضدایرانی را دنبال می کرده است. 
به هرروی، گرچه رشــد علمی کشــور در فضای تشدید تحریم ها 
کند شــد، این روند متوقف نشد و همان طور که ذکر شد، مرحله 
فعلی و آتی رشــد علمی کشــور گســترش و تعمیق مراودات 
علمی بین المللی ما را طلب می کند. نکته ای که جامعه علمی 
کشــور باید به آن توجه کند، این است که به هیچ روی به ویژه در 
بخش هایی از علوم که مستقیما به تولید کالای فناورانه مربوط 
نیســتند، نباید به هیچ بهانه و استدلالی دچار خودارجاعی شود 
و خــود را از جامعه علمی همتایــان بین المللی منفک کند. در 
مجموع ما نبایــد به بهانه های مختلف بــا دامن زدن به فضای 

موجــود، وارد فضای «خودتحریمی» شــویم و با عملکرد خود، 
آثار این تحریم ها یا فضا را تشــدید کنیم؛ پس ســؤال این اســت 
که با فضای موجود در صحنه سیاســی جهانی چگونه و با چه 
راهکارهایــی می توان نیازهای  مراودات علمی کشــور را مرتفع 
کرد. پاســخ به این ســؤال در وهله اول به خود دانشــمندان ما 
برمی گــردد: آنهــا  باید بــا درک اهمیت ویژه حفظ و گســترش 
مراودات علمی، باوجود تمامی مشکلات و موانع موجود، تلاش 
مضاعفــی به این مهم اختصاص دهند. البته یکی از نکات مهم 
در این مسیر، آن است که دانشمندان ما با توجه بیشتر به کیفیت 
کارهــای علمی خــود (به ویژه مقــالات تولیدی)، بــه همگنان 
بین المللی خود نشــان دهند کارهای دانشمندان ایرانی درخور 
توجه اســت و نباید سرســری و صرفا مبتنی بر آدرس مقاله، از 
آنها گذشــت. البته این مهم نیازمند تغییر نگاه به مقاله نویســی 
بین دانشــمندان ایرانی اســت: مقاله، گــزارش کار تحقیقاتی و 
برای نقدکردن پژوهش و نتایج آن نگاشــته می شود و نه ارتقای 
شغلی. در وهله بعد، به مســئولان ایرانی برمی گردد: مسئولان 
وزارت علوم و دانشــگاه های ما باید تلاش ویژه ای برای برقراری 
ارتباطــات و عقــد تفاهم نامه ها و قراردادهــای مبادلات علمی 
دو یا چندجانبه با دیگر دانشــگاه ها و مراکــز علمی بین المللی 
داشته باشــند. این قراردادها و توافقات می توانند بازکننده فضا 
و تســهیل کننده برقراری یا گســترش رفت و آمد علمی به کشور 
باشــند. امکان تعریف پروژه های مشــترک علمی که از ســوی 
طرفین تشویق و تأمین اعتبار می شوند، باید در این موافقت نامه ها 
دیده شــوند. حال که به عنوان یکی از تبعات تحریم ها و فضای 
موجود، مسافرت دانشــمندان (و کلا اتباع ایرانی) به کشورهای 
دیگر محدود شده، مســئولان وزارت خارجه و سایر دستگاه های 
ذی ربط باید در ورود دانشمندان خارجی به کشور تسهیلات ویژه 
قائل شــوند. اقدام درخور تقدیر دو ســال اخیر، ایجاد و گسترش 
امکان روادید فرودگاهی در کشــور است. شاید مناسب باشد این 
اقدام با تســهیلات بیشتر و ویژه ای به دانشمندانی که قصد سفر 
به ایران را دارند، تکمیل شود. امید است با تلاش دانشگاهیان و 
کمک و درایت مســئولان، ایران به جایگاه درخور و شایسته خود 

در تولید علمی دنیا دست یابد.
*استاد پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی

لزوم تقویت پژوهش های علمی با افزایش روابط بین المللی

کیفیت را فدای کمّیت نکنیم

تأثیر تحریم های مختلف کشور بر ارتباطات بین المللی علمی
در جست وجوي راهى براى جبران 
عقب ماندگى ها
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